
 رئیس اداره آمار:
 دو دقیقه طلاق نگیر ید، 

آمار رو رد کنم بره!

برانکو: پول‌ام را از ایران با یک چمدان به کرواسی می‌آورم

موسسه مالی: برانکو پول‌ات 
رو بده ما دو برابر میکنیم!

   جواد خیابانی: ان‌شاءالله توی نیمه مربیان جبران می‌کنیم!
   یک جوان مجرد: مگه هنوزم کسی می‌تونه ازدواج کنه؟!
   مردم: قتل همسر هم جزو آمار طلاق حساب می‌شه یا نه؟!
   بانک: پس منم تا بچه‌تون نره دانشگاه وام ازدواج نمی‌دم!

   بخش خبری بیست و سی: ولی بنیاد خانواده توی آمریکا سست‌تره!
#طلاق_میگیرم_ پس_هستم#شهرونگ

وضعیت قرمز طلاق: به ازای هر سه ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هشتصد و بیست و یکم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

تقاطع غیرهم‌سطحشهر فرنگ گلمحمد خداوردی‌زاده|   کارتونیست | 

آزادراه
خودکشی در سی سالگی!

شهاب نبوی
طنزنویس

آن روز باید تصمیمم را عملی می‌کردم. 
از سال‌ها قبل با خودم قرار گذاشته بودم 
که اگر به ســی سالگی رســیدم و دیدم 
هنوز همان آقایی هســتم کــه روز اول 
بودم، خودم را می‌کشــم. یک سالی هم 
الکی قضیــه را کش داده بــودم، چراکه 
همه‌اش با خــودم کلنجــار می‌رفتم که 
آیا منظورم تمام شــدن سی سالگی بوده 
یا وارد شدن به سی ســالگی. اولین راهی 
که بــه نظرم رســید این بود یــک چاقو 
بردارم و رگ دســتم را بزنم. لعنتی. یعنی 
توی ایــن خانه یک چاقو پیدا نمی‌شــد. 
هم‌خانه‌ قبلی‌ام همه‌ ظــرف و ظروف را با 
خودش برده بود. با چاقوی پلاســتیکی 
هم که نمی‌شــود رگ زد. از آن گذشــته 
مطمئن بودم به محض این‌که اولین قطره 
خون را ببینم، غــش می‌کنم و همه چیز 
نیمه‌تمام می‌مانــد. از آنجایی که به قول 
پدر خدابیامرزم تن‌لش‌تر و تنبل‌تر از من 
وجود نداشت، راحت‌ترین راه بعدی، یعنی 
پرت کردن خودم از پشــت‌بام را انتخاب 
کردم. راه زیادی تا پشــت‌بام بود که طی 
کردم. همین که لبه‌ پشــت‌بام ایستادم و 
خواستم خودم را پایین پرت کنم، دختری 
را که قبلا هم را دوســت داشــتیم، دیدم 
که از جلوی ســاختمان‌مان رد می‌شود. 
روانشناسان معتقدند دیدن شور و اشتیاق 
یک پشــه هم در زمان خودکشی امید به 
زندگی را به آدم برمی‌گرداند؛ چه برســد 
به دختر مــورد علاقه‌ام. خــودم را بهش 
رساندم. دختر بهم گفت: »وا، پس تو چرا 
زنده‌ای. من فکر می‌کردم طبق حرفی که 
همیشه می‌زدی چند ماه پیش خودت رو 
خلاص کردی. کلی برات فاتحه فرستادم. 
یک‌بار هم دویســت تومن باقــی پولم رو 
برات خیرات دادم. خاک بر ســرت که یه 
روده راست توی شکمت نیست. من دارم 
شوهر می‌کنم. برو از جلوی چشمم. روزم 
رو خراب کردی. « عزمم برای خودکشی 
جزم‌تر شد. اما وجدانا دیگر حال نداشتم 
این همه پلــه را طی کنم و خــودم را به 
پشــت‌بام برســانم. پس کمی فکر کردم 
تا یک راه آســان‌تر پیدا کنم.‌ کنار خیابان 
بودم. چــه کاری از ایــن راحت‌تر؟ مادرم 
هم دیه را می‌گرفت و یک سروسامانی به 
زندگی‌اش می‌داد. یک ماشین خارجی را 
نشان کردم و جلویش پریدم. چند ثانیه‌ای 
بیشتر با مرگ فاصله نداشتم که یادم افتاد 
مطمئنا داماد مفت‌خورمان دیه را از چنگ 
مادرم درمی‌آورد. خودم را کشیدم کنار و 
توی دلم برای دامادمان لایک فرســتادم. 
تنها چیزی که نصیبم شــد، فحش‌های 
راننده بــود. کماکان حس برگشــتن به 
پشت‌بام را نداشــتم. داروخانه نزدیک‌تر 
بود. چند بســته قرص خواب از داروخانه 
گرفتم. معتادهای محل همه مدیون این 
داروخانه بودند. هر چه می‌خواســتی نه 
نمی‌گفت. برگشتم به خانه. وصیت‌نامه‌ام 
را بــرای بار آخر نگاه کــردم. خیلی دقت 
کرده بودم که مشکل »هکسره« نداشته 
باشد. »رو« را هم »وُ« ننویسم. وصیت‌نامه 
آماده بود. برای آخرین‌بار مای‌کامپیوترم را 
چک کردم. به غیر از فایل‌های درسی چیز 
دیگری در آن نمانده بود. قرص‌ها را از توی 
خشاب درآوردم. نزدیک تلویزیون شدم تا 
خاموشش کنم. تلویزیون داشت از بحران 
افســردگی و استرس و فشــار عصبی در 
آمریکا می‌گفت. خاموشش کردم و دیگر 

چیزی یادم نمی‌آید...

   مردم: دو برابر می‌شه اما برای اونا نه برای شما!
   برانکو: سکه و پول خرد هم قبول می‌کنم، شما فقط پول‌ام رو بدید!
   یک بدهکار بانکی: ول‌ام کنید برم پول این بنده خدا رو بدم و برگردم!

   یک کولبر: میخوای من از مرز ردت کنم؟
 # نه _پولی _میاد_نه_ پولی_ میره # شهرونگ

آرزو درزی
طنزنویس

شــاید به گوش شما هم رســیده باشد 
که این روزها در کشــور از هر ســه ازدواج، 
یکی به طلاق منجر می‌شــود. حقیقتا خبر 
ترسناکی است. ما هم ترسیدیم به خودمان 
و تصمیم گرفتیم برای ایــن بحران کاری 
بکنیم. بــرای همین می‌خواهیــم در این 
مطلب چندتا راهکار خانگی به شما آموزش 
دهیم تا بتوانید بــدون هزینه و در منزل، از 

طلاق‌هایتان جلوگیری کنید.
راه اول تقویت مهارت نادیده‌گرفتن است. 
سعی کنید به مشکلاتتان بی‌توجهی کنید. 
همان‌طور که خودتان می‌دانید، بی‌توجهی 
همیشه بهترین راه است. هی نادیده بگیرید 
و هی آن داستان کفن سفید را در ذهنتان 
مرور کنید تا ملکه ذهنتان شود. به خودتان 
تلقین کنید که شــما و همسرتان قسمتِ 
هم شــده‌اید و راه دیگری جز ادامه‌ زندگی 

مشترک ندارید.
راه بعــدی این اســت که ســریال‌های 
صداوســیما را ســرلوحه زندگی خود قرار 

دهید. بالاخره عوامل زحمت می‌کشــند تا 
تاثیرات فرهنگی مثبــت روی ما بگذارند و 
درست نیســت که ما به جایش برویم گات 
و چرنوبیل ببینیم. در صورت بروز هرگونه 
کدورت یا مشــکل بین شــما و همسرتان، 
یکــی از دیالوگ‌های ســعید نعمت‌الله را 
انتخــاب کنید و بــه همســرتان بگویید. 
قطعا مشــکلتان برطرف خواهد شد، چون 
همسرتان اصلا متوجه منظورتان نمی‌شود 
و فکر می‌کند حرف‌های خوبی زده‌اید. آخر 
کار هم یک حوضی چیزی پیدا کرده و یک 
هندوانه توی آن پرتاب کنید تا همه چیز به 

خوبی و خوشی تمام شود.
اما گاهی مشــکلات آن‌قدر بزرگند که با 
این روش‌ها حل نمی‌شــوند. مــا برای این 
شرایط هم برنامه ویژه‌ای داریم. از آن‌جایی 
که قول دادیــم راهکارهایمــان بی‌هزینه 
باشــند، توصیه نمی‌کنیم که به روانشناس 
یا مشــاور مراجعه کنید. بهتر است یکی از 
اینفلوئنســرهای اینســتاگرام که زندگی 
خوبی با همســرش دارد و مدام عکس‌های 
دونفره خوش آب‌ورنگ می‌گــذارد را پیدا 
کنید. به او دایرکت بدهید و مشــکلتان را 
مطرح کنید. او ســر فرصت مشکل شما را 

بررسی کرده و زندگی‌تان را از ورطه نابودی 
نجات خواهد داد. فقط حواســتان باشد که 

هر روز استوری‌ها و لایوها را دنبال کنید.
راه بعدی این است که ‌یک اکانت توییتر 
بسازید. بعد در یک فرصت مناسب توییت 
بزنید: »بچه‌ها به نظرتون چه ‌جوری می‌شه 
با کســی که حرف آدمو نمی‌فهمه، زندگی 
کــرد؟ #ریتوییــت لطفا«. این‌جــوری با 
یک تیر دو نشــان زده‌اید. هم خودتان فیو 
استار می‌شوید، هم کلی منشن و دایرکت 
مشــاوره دریافت می‌کنید کــه می‌توانید 
در زندگــی بــه کار ببندیــد و از طلاقتان 

جلوگیری کنید.
راه آخر اثربخش‌ترین راه اســت. ازدواج 
نکنید. اگر فقط به خاطــر این‌که در دید و 
بازدیدهای نــوروزی جوابی بــرای فک و 
فامیل داشته باشــید ازدواج می‌کنید، این 
کار را نکنید. بیایید با هم روراســت باشیم، 
اگر قرار باشد از هر سه ازدواج یکی به طلاق 
منجر شود، بین شــما و خواهر و برادرتان 
یکی از همســرش جدا خواهد شد. اگر آنها 
متأهلند و شــما مجرد، بهتر اســت ازدواج 
نکنید، چون یا خودتان جدا می‌‍شــوید، یا 

آنها را مجبور به جدایی خواهید کرد.

راه‌هایی برای این‌که طلاق نگیریم

تماشاخانه
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  برج ایفل بلا و صدا سیمای ناقلا  | شــهاب پاک‌نگر|    
احسنت به صدا ســیما که با تغییر لوگوی باشگاه‌های ورزشی 
جلوی آســیب‌های اجتماعی را می‌گیــرد. در نمونه‌های قبلی، 
وقتــی دیدند ‏توله گرگ‌های باشــگاه رم بزرگ شــده‌اند، آنها را 
از شــیر گرفتند. یا آن شیطان ‏وسط لوگوی منچســتر یونایتد را حذف 
کردند که یک وقت نیاید مــا بچه‌های توی خانه را گول بزند. در آخرین مورد هم، 
برنامه این ‏هفته ورزش و مردم، لوگوی پاری‌ســن‌ژرمن را تغییر و جای برج ایفل 
یک چیز دســته بیل مانند قرار داد. البته این کار نیز مانند تمام ‏موارد قبل بدون 

.‎حکمت نبود
اگر به ســازه برج ایفل نگاه کنید، متوجه می‌شــوید این سازه بیش از حد فراخ 
نای اســت، اصلا چه معنی دارد یک برج آن‌قدر تصویر ‏زشــت و زننده‌ای داشته 

باشد، وقتی برج میلاد به این راست قامتی و قشنگی هست، چرا باید با نشان دادن 
لوگوی یک باشــگاه ‏غربی، جوانان را به لایی خوردن ترغیب کنیم؟! نکته دیگری 
که در مورد شکل برج ایفل در در لوگوی باشگاه باید در نظر گرفت ‏انحناهای برج 
ایفل است. ما شبیه این انحنا را فقط در ســیب می‌بینیم. وقتی جوان ایرانی این 
لوگو را در ‏تلویزیون ببیند ممکن اســت یکهویی هوس سیب کند و با این شرایط 
اقتصادی هم که هرکسی توان خریدســیب را ندارد. ‏پس ممکن است به انحراف 
کشیده شود و سراغ راه‌های غیراخلاقی مثل اســتفاده از قلیان دوسیب در خانه 

.‎برود و با این کار به ‏سلامتش آسیب برساند
راســتش را بخواهید توجیــه دیگری به ذهن‌مان نرســید، ولی اگر کســی از 
بچه‌های اصلاح لوگوی سازمان، این مطلب را می‌خواند به ‏ما بگوید از کدام مغازه 

.‎خرید می‌کند، شاید مشکل ما هم حل شد

پشت شمشادا کوچه اول
رئیس شورای شهر فامیلمونه  |   امیرمسعود فلاح|  رئیس شورای شهر تهران 
گفته؛ شب‌ها ساعت ۱۰ می‌خوابم و صبح‌ها ساعت ۵ پا میشم، بنابراین تمایلی به طرح 
زیست شبانه ندارم. اتفاقا ما هم یک فامیلی داشتیم که چون خودش قند داشت مصرف 
شیرینی‌جات را در خانه قدغن کرده بود و حتی کیف بچه‌هاشم میگشت که شکلاتی، 
چیزی نداشته باشند. یک فامیل دیگه هم داشتیم که خیلی لاغر بود و لباس‌های بسیار جذب هم به 
تنش گشاد بود. برای همین به نظرش لباس همه به تنشون زار میزد و حتی تن بچه‌هاش لباسای خیلی 
تنگ می‌کرد، همچین که همیشه تو مهمونیا یا صداهای ناجور در اثر جرخوردن لباساشون به گوش 
می‌رسید. خلاصه این‌که با شنیدن دلیل مخالفت رئیس شورای شهرمون با طرح زیست شبانه شک 
کردم نکنه یه نسبت دوری با ایشــون داریم و خودمون خبر نداریم و از مواهب این نسبت فامیلی هم 

بی‌بهره‌ایم..

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه‌ولد|   کارتونیست |


